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 یل مازندران، قهرمان ایران
درباره حسن یزدانی، یکی از پرافتخارترین کشتی گیران جهان با 9مدال جهانی و المپیکی به مناسبت بیست‌ونهمین زادروزش

ایرانی هـا، نـه از روزگار جهان پهلـوان تختـی و آن 

ایـام، کـه خیلـی قبل تـر از آن، حوالـی تاریخ زندیه 

و صفویـه، بـا ایـن ورزش آشـنا شـده اند. در زمـان 

قاجـار بـه دسـتور ناصرالدیـن شـاه، شـخصی بـا 

عنـوان »صاحب الدولـه« مأمـور شـد تـا کشـتی را 

در میـان جامعـه توسـعه دهد. 

بـه طـوری کـه روزهـای تعطیـل، میادیـن شـهر 

میزبان رقابت پهلوانان بودند و بعدتر زورخانه ها 

پذیـرای کشـتی گیران و کشتی دوسـتان شـدند. 

از تمـام ایـران، ساحل نشـینان حاشـیه دریـای 

شمال، خصوصـا اهالـی جویبـار، بیـش از دیگـر 

نقـاط کشـور، کشـتی را در فرهنـگ بومـی خـود 

زندگـی کردنـد. 

در ایـن بیـن، خانـواده یزدانـی هـم از جملـه 

جویباری هـای پهلوان پـروری بودنـد کـه کشـتی، 

تمـام فراغـت پسربچه شـان را پـر می کـرد. حسـن 

یزدانـی هـم اول بـار بـا تماشـای کشـتی لوچـوی 

پـدرش، شـیفته ایـن ورزش شـد. 

کشـتی لوچو، مادر کشـتی بومی مازندران اسـت 

و حسـن یزدانـی از ده یـازده سـالگی بـا آن آشـنا 

شـد و بعدتـر چنـان سرنوشـتش بـا ایـن ورزش 

گـره خـورد کـه حـالا اتحادیـه جهانـی کشـتی 

در صفحـه رسـمی خـود اعلام کـرده اسـت او 

رونالـدوی دنیـای کشـتی اسـت چـرا کـه به عنوان 

پرطرف دارتریـن آزادکار جهـان، در صـدر جـدول 

ورزشـکاران ایـن رشـته قـرار گرفتـه اسـت بـه 

طـوری کـه صفحـه شـخصی او در فضـای مجـازی 

بـا اختلاف نسـبت بـه رقیـب همیشـگی اش 

دیویـد تیلـور، بـا 3میلیـون و 200هـزار 

دنبال کننـده، او را بـه پرمخاطب ترین 

 کشـتی گیر جهـان تبدیـل کـرده

 است. 

ر بـا 595هـزار  پـس از او دیویـد تیلـو 

دنبال کننـده و بعـد امیرمحمـد یزدانـی 

و 328هـزار  و امیرحسـین زارع بـا 349 

دنبال کننـده بـه ترتیـب در رده هـای دوم 

تـا چهـارم قـرار گرفته انـد.

یزدانـی، کشـتی را بـا عضویـت در تیـم 

ملـی نوجوانـان ایـران بـه طـور حرفـه ای 

دنبال کرد و در نخستین سال شرکت در 

مسـابقات قهرمانی نوجوانان آسـیا موفق 

بـه دریافـت مـدال برنز در وزن 50کیلوگرم 

شد. سپس در سال 92 در دسته 66کیلوگرم خود 

را بـه مسـابقات قهرمانـی جوانـان آسـیا و بعدتـر 

جوانان رسـاند. با ورود به رده سـنی بزرگ سـالان 

شرایـط بـه یـک بـاره تغییـر کـرد و بـه قـول 

خـودش: »از بچگـی در جویبـار هـم کـه 

تمرین می کردیم، با همه فنون آشنا شده 

بودیـم. امـا تیـم بزرگ سـالان چیز دیگری 

اسـت. بـه تیـم بزرگ سـالان کـه می آیـی، 

یکهـو همـه چیـز سـخت تر می شـود...« 

او هرچنـد در ابتـدا بـا شکسـت ختـاگ 

تسـابولوف )قهرمـان وزن70کیلوگـرم 

جهـان( در لیـگ برتـر کشـتی ایـران، خبر 

از تولـد سـتاره ای تـازه در آسمان کشـتی 

ایران می داد، اما نخستین دوره جام باشگاه های 

جهـان را در دسـته 70کیلوگـرم بـا رتبـه پنجـم بـه 

پایـان برد.

 بـا ایـن حـال یـک سـال بعـد موفق شـد نخسـتین 

آنجلـس  طلای جـام جهانـی خـود را در لس 

به دسـت آورد و دو سـال پیاپـی نیـز در وزن 74 و 

86 کیلوگـرم ایـن افتخـار را تکـرار کـرد. حسـن 

یزدانـی، اولیـن بـار تشـک کشـتی المپیـک را در 

سـال2016 تجربه کـرد و در همان بـار نخسـت، بـا 

مدال طلا به ایران برگشت و بعدها آن را با افتخار 

بـه آسـتان قـدس رضـوی تقدیـم کـرد. 

از المپیـک توکیو2020 نیـز مـدال نقره ای رنگـش 

از آن او شـد و حـالا حسـن یزدانـی در سـن 

بیست ونه سالگی، سه مدال طلا، سه مدال نقره و 

یک مدال برنز از مسابقات قهرمانی جهان دارد 

و سـه مدال طلا نیز یادگار حضور او در جام های 

جهانی اسـت. 

او کـه هربـار بازی هـای آسـیایی را بـا مدال هـای 

خوش رنـگ طلا تجربـه کـرده اسـت، حـالا خـود 

را در شرایطی سـخت مهیای حضور در المپیک 

پاریـس می کنـد و پـس از مصدومیـت از ناحیـه 

کتـف، انجام جراحـی سـنگین و فیزیوتراپی های 

مسـتمر، خبر رسـیده اگـر همـه چیـز طبـق 

برنامـه پیـش بـرود، همـه چیـز بـرای درخشـش 

 دوبـاره او بـر تشـک کشـتی رقابت هـای المپیـک

 آماده اسـت.

 بـه ایـن ترتیـب رقیـب سرسـخت و قدیمـی 

او، دیویـد تیلـور بـار دیگـر خـود را مهیـای 

ولـه کشـتی  لد ا   حب صا رویـی بـا » رویا

ایـران« می کنـد. کسـی کـه بـا افتخارات 

و حضـور درخشـان خـود در عرصـه 

ن  ن جـوا را ، هـزا د کشـتی آزا

ایرانـی را شـیفته ایـن ورزش 

ه ش کـرد ا   نـی  و منـش پهلوا

 است.

 
اول

 شخص

ی
نگ

س
مه 

ش
 چ

ده
آزا

ده
سن

وی
ن

ساکنان غریب یک شهرک

»مـا توی یـک شـهرکیم، اینجا بـرای ما یک شـهرک 

بـزرگ و آبـاد سـاخته اند، کلـی درخـت میـوه دارد، 

کلـی حـوض و جـوی آب و امکانـات کامـل، یـک 

مسـجد بزرگ و خوشـگل هم دارد شـهرکمان، یک 

وقت هایـی سـیدی نورانی می آیـد و برایمان حرف 

می زنـد و روضـه می خواند. 

خانه هایامن یـک جوری اسـت که انـگار شراکتی 

اسـت، یعنـی سـاکنان شـهرک همیشـه آمادگـی 

ایـن را دارنـد که هـر کس اراده کـرد یک یـاا... بگوید 

و بـرود مهامن یکـی از واحدهـای شـهرک بشـود. 

ولـی در این میـان فقط یـک چیز اذیتامن می کند 

 و همه لـذت زندگـی در ایـن شـهرک را زهرمارمـان

 می کند. 

هـر روز غـروب بعد از نمـاز مغـرب و عشـا صدایمان 

می کنند و مأمورهای انتظامات شـهرک یک لیوان 

آب نمـک تلخ و خیلـی شـور را مجبورمـان می کنند 

بخوریـم. بالای سرمـان می ایسـتند و تـا نخوریم از 

کنارمـان جـم نمی خورند!

 هرچـه می گوییـم نمی خوریـم می گوینـد بایـد 

بخوریـد! کس و کارتـان فرسـتاده اند و بایـد سر 

بکشـید. این لیـوان آب نمک همه لـذت زندگی در 

شهرک را می شوید و می برد. تا ساعت های 

زیـادی طعـم تلخـش تـوی دهانمان اسـت 

و دل و روده مـان را بـه هـم می ریـزد و مـدام 

عـق می زنیـم. شام را به خـدا برای مـا گریه 

یـن  نکنیـد. مـا جایامن خـوب اسـت، ا

اشـک های شام را لیـوان لیـوان جمـع 

 می کننـد و برایمان می فرسـتند و مجبوریم 

اطاعت کنیم. 

شام را بـه خـدا بـرای مـا گریـه نکنیـد. اگـر 

یادمـان می افتیـد به حسـین و بچه هایش، 

به کاروان اسرای مظلومش، به غربت و تشنگی اش 

فکـر کنیـد و اشـک بریزیـد. ایـن اشـک ها یـک 

قطـره اش بـوی همه عطرفروشـی های جهـان را 

می دهـد و طعمی می دهـد که انگار دشـت دشـت 

زعفـران و کنـدو کنـدو عسـل را بـه هـم آمیخته انـد 

و تـوی بشـقابی طلا جلویامن گذاشـته اند. برای 

حسـین گریـه کنید.«

صبـح جمعـه بـود کـه بـا فریادهـای مـادرم از 

خـواب پریـدم. گسـل شـانه هایش فعـال شـده 

بـود از هق هـق و بنـد نمی آمـد سـیلاب اشـکش. 

حمیـده خواهـرم انگشتر طلا در آب انداخـت و به 

خـوردش دادیـم. سر مـادرم را بغـل گرفتم و 

شـقیقه های خاکستری اش را آرام نوازش 

کـردم. نفسـش که جـا آمـد، حضـورش را در 

 جهـان کالبدی ما که کشـف کرد شروع کرد 

به تعریف.

 گفت چهل عاشـورا و پشـت بندش علقمه با 

صد لعن و سلام نذر کـردم که از آن ور خبری 

بگیـرم. ببینـم رفته هایامن چه می کشـند، 

باهاشـان حسـاب  کجاینـد. خـدا چگونه 

کتـاب کـرده و ایـن خـواب را دیـدم. بخـش 

اول ایـن یادداشـت واو بـه واو خوابی بود کـه مادرم 

پـس از چلـه اش دیـده بـود و خاطرش جمـع بود که 

جایشـان خوب است.

البتـه کـه خـواب حجتـی بـرای عمـوم نیسـت و 

نمی شـود بـه آن احتجـاج کـرد و حـالا که سـحرگاه 

پنجـم دیامه لپ تاپ را بـاز کرده ام برای نوشتن از 

بیسـتمین سـالکوچ همشـهری هایم به آن شهرک 

فکـر می کنـم. بـه اینکـه درخت هایـش تـوی ایـن 

سـال بلندتـر شـده اند یـا نـه؟

 بـه اینکـه آن لیوان هـای آب هـای شـور تمام شـده 

یانـه ؟ بـه اینکـه آن سـید کیسـت و روی منبرهایش 

تـوی مسـجد از کـه و چـه می گویـد؟ کسـی هسـت 

آن حرف ها را بنویسد؟ آن منبر و نصیحت ها منجر به 

رشد و تعالی شـان می شود؟ به اینکه در آن شهرک 

 اشـک و روضه ای برقرار اسـت و اشکی جاری است

 یا خیر ؟

بیسـتمین سـالکوچ همشـهریانم را امسـال هـم 

مشـکی پوشـیده ام و حیرانـی و سرگشـتگی پس از 

آن واقعـه مهیـب را نفـس می کشـم. باید صرب کنم، 

بایـد تلاش کنـم. بایـد خیلـی کتـاب بخوانـم. باید 

خیلـی کلـه ام را جمـع کنـم، بایـد خیلـی ریزبیـن 

باشـم و حواسـم بـه حافظـه ام باشـد. 

دوسـت دارم ، کتـاب روایـت آن روزهـا آخریـن اثری 

باشـد کـه از مـن منتشر می شـود و بعـدش سرم را 

بگـذارم و خلاص. می دانـی رفیـق زلزلـه آدمـی را 

حتما می کشـد ولی نه لزوما هامن لحظه رقصیدن 

لرزه هایـش. گاهـی ممکـن اسـت  گسـل و پس 

 امـروز زلزلـه را تجربـه کنـی و سـی سـال بعـد از

 غصه اش دق کنی.

*به لهجه مردم کویر بم،به سبزه روییده بر دوطرف جوی 

آب می گویند
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چکامه

به پاس سال ها خاک صحنه خوردن
مراسم بزرگداشت نیم قرن هنر استاد علی آزادنیا پیشکسوت 
مشهدی تئاتر و سینما با حضور هنرمندان این عرصه در مشهد 

برگزار شد. 
در این رویداد از کتاب نمایشنامه او با عنوان »شقایق دره« نیز 
در پردیس هنر اردیبهشت رونمایی شد. آزادنیا بیشتر به عنوان 
کارگردان و نویسنده ای که در کارنامه خود آثار آیینی شاخصی دارد 

در میان اهالی هنر نمایش شناخته می شود.

برای مشاهده گزارش تصویری کد را 
اسکن کنید.

عکس:
محمدحسن صلواتی/شهرآرا

عکس روز

رسید مژده که آلودگی نخواهد ماند!

اولـی به دومی گفت:رئیس سـازمان 

محیـط زیسـت گفته اسـت بـه زودی 

بـا معاونـت اجرایـی رئیس جمهـور و 

معـاون اول رئیس جمهـور در قالـب 

سـتاد هـوای پـاک جلسـه خواهیـم 

داشـت، بعـد از آن اگـر دسـتگاه ها 

بـه تکالیف خـود در راسـتای اجرای 

قانون هوای پاک عمل نکنند مطمئن 

باشـند کـه.... دومـی گفت:

_ واسـتا بقیه شو من حدس بزنم.
+ بگو

_  حتام گفتـه اگـه بـه قانـون هـوای پـاک 
عمـل نکنند کارمنـدان این سـازمان ها یک 

هفتـه حقـوق ندارنـد؟

+  نـه از این هم بدتر.

_  اگـه عمل نکنند یـک ماه حقوق ندارند؟
+  نه بابـا خیلی بدتره.

_  پـس حتام گفتـه اگـه عمـل نکننـد یـک 
سـال مجانـی و بـدون حقـوق کار کننـد؟

تر در  +  نـه، برخـورد خیلـی وحشـتناک 

نظـر بگیـر.

_  حتام گفتـه اگـه عمـل نکننـد مطمنئ 
باشـند از کار برکنـار خواهنـد شـد.

+  نـه بابـا. این هـا چیه میگـی. خیلـی بدتر 

از ایـن حرف ها.

_  یعنـی اگـه بـه قانـون هـوای پـاک عمـل 
نکننـد چـی میشـه؟ مـن دیگه طاقـت ندارم 

ببینـم چـه برخـورد جـدی قـراره باهاشـون 

بشـه. زود بـاش بگـو.

+  باشه. آقای سلاجقه گفته اگر دستگاه ها 

بـه تکالیـف خـود در راسـتای اجـرای 

قانون هوای پاک عمل نکنند مطمئن 

باشند که اسامی سازمان آن ها اعلام 

خواهد شد.

_  واقعـا؟ اسـامی سازمانشـون اعلام 
میشـه! چـرا این قـدر بهشـون سـخت 

می گیرن. خب کارمند اونجا اگه خانمش 

بفهمـه توی سـازمانی کار می کنه که به 

قانـون هـوای پـاک عمـل نمی کنـه تو 

خونـه راهـش نمیده کـه. میگه بـرو هر 

وقـت سـازمانتون به قانـون هوای پـاک عمل 

کرد برگـرد خونه.

+  تـازه اگـر کارمنـدان ایـن سـازمان پسر 

دم بخـت هـم داشـته باشـند هـر جـا بـرن و 

خانـواده دختر بفهمنـد کـه بابای پسره کجا 

کار می کنه بهشون دختر نمیدن. میگن مگه 

مـا دخترمـون رو از سر راه آوردیـم که به کسـی 

بدیـم کـه بابـاش تـوی سـازمانی کار می کنـه 

که بـه تکالیـف خودشـون در راسـتای قانون 

هـوای پـاک عمـل نمی کنند.

_  واقعا که سـخته. من حـاضرم خودم روزانه 
خیلـی بیشتر از ایـن حرف هـا ذرات معلـق و 

عناصر خطرناک موجود در هوا رو استنشـاق 

کنـم ولـی چنیـن مجازات سـختی بـرای این 

جور سـازمان ها اعامل نکنند.

+  حـالا زیـاد فکر نکـن. بیـا بریم بیـرون یک 

مقـدار هـوای آلـوده تنفـس کنیم. جـوری که 

سـازمان محیـط زیسـت سـخت گرفتـه شـک 

 نکـن دیگـه از ایـن هواهـای آلـوده نخواهیـم 

داشت!
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تعدادی از ساختمان های مهم کشور در برابر زلزله ایمنی ندارند
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